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در آخریــن هفتــه تابســتان بــا یكــی از 
دوســتان تصمیــم گرفتیــم بــه ســمت 
جــاده چالــوس برویــم. تصمیــم اولیــه 
این بود كه ســاعتی را در جــاده چالوس 
كوتــاه و  گشــتی  از  بعــد  بگذرانیــم و 
خوردن بســتنی یا كاسه آشــی به تهران 
برگردیم. كوله‌هایمان را بســتیم و راهی 

ج شدیم. كمتر از 20 كیلومتر در جاده  كر
چالوس رانده بودیم كه جاده آسفالتی 
در ســمت راســت مســیر چشــممان را 

گرفت.
این مسیر از جاده چالوس جدا می‌شد 
و با شــیب تنــدی به ســمت بــالای كوه 
می‌رفت. روی نقشه چك كردیم، گوگل 

به ما گفت انتهای جاده به یك روستای 
ســبز به نام ارنگه می‌رســد. جالــب بود، 
چراكــه ســال‌ها در این جاده تــردد كرده 
بودیــم، ولــی از وجــود چنین روســتایی 

‌خبر نداشتیم.

 زدیم به دل جاده خاكی 
كنجكاوانــه طــی مســیر كردیم و بعــد از 
پیچ اول، شیب جاده ملایم شد و دیگر 
به‌راحتــی می‌شــد بــا ماشــین یــا پیــاده 
مســیر را ادامه داد. ســمت چــپ جاده 
مســیر خاكــی وجــود داشــت كــه مــردم 
در جمع‌هــای دوســتانه و خانوادگــی و 
بــا كولــه و وســایل پیك‌نیك به ســمت 
آن روان بودنــد. ماشــین را كنــار جــاده 
پــارك كردیــم و كولــه بــه دوش و ماننــد 
شــدیم.  خاكــی  مســیر  راهــی  بقیــه، 
هنــوز مشــخص نبــود چــه چیــزی در 
انتظارمان اســت، اما بــرای ماجراجویی 
روز خوبــی بــود. مســیر خاكــی بــود و 
فقــط یــك نفــر می‌توانســت از آن عبــور 
كند یــا در نهایت بــا كمی كــش و قوس 
دادن بــه بدن‌هایمــان یــك نفــر هــم از 
رو بــه رو می‌توانســت از كنارمــان عبــور 
كنــد؛ درســت مثــل كوچه‌هــای آشــتی 
محله‌هــای قدیمــی همیــن تهــران یــا 

شهرهای دیگر كشورمان.
پیــاده‌روی در مســیری كــه از یــك طرف 
بــه كــوه و از ســمت دیگــر بــه رگــه‌ای از 
درختان سبز می‌رسید و مثل دیواره‌ای 
مانــع از ســقوط مــا بــه دره و پرتــگاه 
می‌شــد، حــس خوبــی داشــت؛ دیــواره 
ســبزی كــه تراكــم درختانش رفتــه رفته 
بیشــتر می‌شــد. كمتــر از 200 متــر نرفته 
بودیــم كــه در آهنــی جلویمــان ظاهــر 
شــد. دری كــه نــه قفلــی بــه آن بــود و نه 
نگهبانــی كنــارش ایســتاده بــود. از در 
آهنی كه رد شدیم، وارد یك تورفتگی در 
دل كوه شدیم. اینجا یك سمت مسیر 
دیواره‌های كوه و ســمت دیگر دره بود 
كه برای جلوگیری از ســقوط، نرده آهنی 
جانمایــی شــده بــود. اینجــا روی دیــوار 
تابلویــی هــم نصــب و روی آن نوشــته 
شــده بود: »هفت چشــمه ارنگه«. حالا 

می‌دانستیم كجا ایستاده‌ایم.

 یك توقف كوتاه در جایی دنج
این تــو رفتگــی كــه كمی شــبیه یــك غار 
دارد  خنكــی  فضــای  اســت،  كوچــك 
و می‌تــوان بــرای مدتــی در آن توقــف و 
رفــع خســتگی كــرد. فضــای درون غــار 
هم به‌انــدازه‌ای اســت كــه چندیــن نفر 
بتواننــد بــه راحتــی در آن توقــف كننــد 
بــدون آن‌كــه مزاحمتــی بــرای دیگــران 
ایجاد شود. در حال استراحت بودیم و 
سر چرخاندن به اطراف و جست‌و‌جوی 
چشــمی كــه آبشــاری بلنــد در انتهــای 
دره چشــم مــان را گرفــت؛ آبشــاری كــه 

از ایــن فاصلــه چنــدان مرتفــع بــه نظــر 
نمی‌رسید. نشستن در این غار كوچك 
و چشــم دوختن به آبشــاری كه برخورد 
قطرات نقره فامش بــه صخره‌ها و پودر 
شدنشــان تماشــایی بــود، آن‌هــم در 
هوای خنكی كه دست‌كم 5 تا 6 درجه با 
هوای جاده اصلی اختلاف دما داشــت، 
خــودش بــه تنهایی یــك مقصــد دنج و 

باصفا بود.

 یك توقفگاه باصفای دیگر 

اما باید از این مكان دنج دل می‌كندیم 
و طی طریــق می‌كردیم به ســمت ارنگه 
و همیــن كار را هم كردیــم. از اینجــا كنار 
مسیر خاكی، جوی باریك هم ظاهر شد 
تا بوی آبادی را استشمام كنیم. با ادامه 
مســیر بــه كــف دره نزدیــك می‌شــدیم 
كــه رودخانــه‌ای هــم در میــان آن قــرار 
داشــت و از میان ســنگ‌ها رد می‌شــد. 
پــل باریكــی بــرای عبــور از رودخانــه بــا 
گونی‌هــای ســیمان و چــوب ســاخته 
شــده بود كــه البتــه مــن پریــدن از روی 
ســنگ‌ها را ترجیــح دادم... حــالا دیگــر 

وارد دره شــده‌ایم و هوا به شدت خنك 
اســت. درختان در تمامی قسمت‌های 
نــور  دره حضــور دارنــد و مانــع ورود 
خورشــید بــه داخــل دره می‌شــوند، جز 
پرتوهــای كوچك طلایــی رنگی كــه با زور 
و زرنگــی خــود را از لابــه‌لای شــاخ و بــرگ 
درختان به آب كف رودخانه می‌رسانند. 
پیك‌نیــك  یــك  بــرای  حقیقتــا  اینجــا 

تابستانه عالی است.
از میــان درختــان عبــور می‌كنیــم و بــه 
انتهای دره می‌رســیم كه از هــر نقطه‌ای 
كــه در ایــن مســیر تاكنــون دیده‌ایــم، 
تماشــایی‌تر اســت و سرســبز و زیبا. ما 
امــا مســیر را تــا جایــی ادامــه می‌دهیــم 
كه دیگر بــرای ادامه آن، چــاره‌ای نداریم 
جــز ورود بــه رودخانــه و ایــن قســمت 
می‌تواند انتهای پیــاده‌روی و پیك نیك 
تابســتانه مــا باشــد، امــا خــب، مــا پیرو 
دل ســربه هوا و كنجكاومان هستیم و 
برای همین هم می‌زنیم به دل رودخانه 

پرآب و خنك.
بــه آب كــه زدیــم و جلوتــر كــه رفتیــم، 
بــا  زیــادی  خانواده‌هــای  دیدیــم 
كودكانشــان بــه آب زده‌انــد و غوغــای 
شــادی شــان، دره را پــر كــرده از شــورِ 

شیرین زندگی.

ع می‌كنند  و آبشارها طلو
با ادامــه رودخانه‌نوردی در یك ســمت 
یكــی  یكــی  كوچــك  آبشــارهای  دره، 
پدیــدار می‌شــوند. آبشــارهایی كوتــاه و 
بلند كه هر چه بیشــتر آنها را پشت‌ســر 
و  كمتــر  نیــز  دره  عــرض  می‌گذاریــد، 
عمق آب هــم زیادتر می‌شــود. حــالا آب 
تا زانویمــان بــالا آمــده و خنكــی‌اش را از 
عمــق اســتخوان حــس می‌كنیــم. حالا 
حقیقتا باید این قسمت را تنگه نامید.

ســمتی از دره كــه آبشــارها روی آن در 
جریــان هســتند، پوشــیده از درختان و 
گیاهان سبز اســت و ســمت دیگر دره 
دیوارهــای صخره‌ای‌انــد. صخره‌هایــی 
كه با سنگ‌های رسوبی پوشیده شده 
و بــرای عبــور از آن بایــد بســیار مراقــب 
بود. پیشنهاد ما این است كه اگر اهل 
ماجراجویی هستید و توان كوهنوردی 

دارید، از اینجا به بعد را طی طریق كنید، 
چراكــه از اینجــا بــه بعــد بایــد دســت به 
سنگ شویم و برای رســیدن به بخش 
بعــدی كمــی هــم صخره‌نــوردی كنیــم. 
ســطح صخره‌هــا و ســنگ‌ها در داخــل 
تنگــه لیــز اســت، هرچنــد عبــور از آن، 
آنقدرها هــم كه فكر می‌كردیم، ســخت 

نبود.

 ورود به سرزمین قصه‌ها

بالاخره تنگه را پشــت ســر می‌گذاریم و 
وارد فضای آزاد می‌شــویم كه دیوارهای 
اطرافــش بیــش از ده متــر ارتفــاع دارند 
و بــه ســختی اجــازه ورود نــور خورشــید 
بــه درون خــود را می‌دهنــد. در بلنــدی 
و عظمــت ایــن دیواره‌هــا همیــن بــس 
كه درختان بلنــد و تنومنــد در برابر آنها 
بــه چشــم نمی‌آیــد و حــس عجیــب و 
حتی دلهره‌آوری از بودن در آن ســراغت 
انتهــای دره می‌رســیم و  بــه  می‌آیــد. 
آرام‌آرام فضــای وهم‌آلــود و زیبایــی جلو 
چشــمانمان پدیــدار می‌شــود. انتهای 
دره شكافی كه برای رســیدن به آن باید 
از روی صخره‌ها عبــور كرد؛ صخره‌هایی 
كه مثل پلــه روی هم قــرار دارنــد و عبور 
از آنها كار سختی نیســت. در این میان 
حوضچــه آبی هــم وجــود دارد كــه برخی 
كــه مثــل مــا پایشــان بــه اینجا رســیده 
و البتــه اهــل شــیرجه زدن هســتند، از 
بالای صخــره بــه داخــل آن می‌پرنــد. به 
كنــار شــكاف می‌رســیم كــه دیــوارش 
بیــش از 20 متــر ارتفــاع دارد و شــاید هم 
بیشــتر. رد آب روی دیــواره شــكاف بــه 
وضوح دیده می‌شود و به آبشاری ختم 
می‌شود كه به گفته برخی وحشی‌ترین 
آبشــار منطقه اســت. درســت قسمت 
پاییــن آبشــار، حوضچــه دیگــری وجود 
دارد، عمیق‌تر از حوضچه قبلی كه اینجا 
هم داوطلبانی بــرای شــیرجه زدن دارد. 
ایستادن در این قسمت و خیره شدن 
بــه دیواره‌هــای بلنــد آبشــار نیــز حــس 
وهم‌آلود و گنگی ایجاد می‌كند؛ درست 
مثــل این‌كــه وســط یــك قصــه خیالــی 
از ســرزمین دیــو و پریــان ایســتاده‌ای، 
همــان حســی كــه در دوران كودكــی بــا 
مشاهده برخی صحنه‌ها در پویانمایی 
مثل سریال ســندباد داشــتیم؛ یادتان 

كه هست؟!...
آب آبشــار در زمــان ســفر مــا بســیار كم 
بــود و بــه گفتــه مــردم محلــی بــه علــت 
شــلوغی، مســیر آبشــار منحرف شــده 
بود، برای همیــن پــرش در حوضچه‌ها 

می‌توانست خطرناك باشد.
در این گوشــه از شــكاف می‌نشــینیم. 
صخره‌های اینجا به شدت زیبا هستند 
و برای ســاعت‌ها می‌توانند مــا را جذب 
و مســحور خودشــان كننــد. در بــالای 
خودنمایــی  آبــی  آســمان  صخره‌هــا 
ج از دره  می‌كنــد. بــا این‌كــه هــوا در خــار
بالای 30 درجه اســت، اما در این نقطه از 

تنگه هوا خنك و مطبوع است.
از كنار آبشــار وحشــی كــه به تنگــه نگاه 
می‌كنیــد، شــكافی باریــك و ســبز دیده 
می‌شــود كه چیــزی جــز زیبایــی در خود 

ندارد. 
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یرا هم هوا خنك‌تر است و هم   روزهای گرم تابستان به‌زودی جای خود را به روزهای كوتاه پاییزی می‌دهد. روزهایی که لذت ســفر دو چندان می‌شود، ز
فاطمه فراهانی

ایران

ین روزهای ســال هم به شــمار مــی‌رود به‌ویژه اگر  غ‌تر روزها آن‌قدر كوتاه نشــده‌اند كه لذت ســفر از بین بــرود، اما ایــن ایام برای برخــی هموطنانمان شــلو
یزی برای ســفر را بزنند، با این همه پیشنهاد من این است كه حتی از همین فرصت  محصلی در خانه داشته باشند و همین بهانه‌ای بشود تا قید برنامه‌ر
یبا و جانتان را به آرامش و هوایی تازه مهمان كنید؛ البته با انتخاب یك مقصد نزدیك  كوتاه هم نگذرید و همچنان چشمان‌تان را به تماشــای منظره‌ای ز
یبا و دلچســب، مثــل همین روســتایی كه ما چنــد روز پیش كشــفش كردیــم و نزدیــك پایتخت اســت و با طبیعــت جادویی و  و ســفری كوتاه به مكانــی ز

سحرانگیزش می‌تواند آخر هفته تهرانی‌ها و مسافران شهریوری‌اش را بسازد. 

سفری کوتاه به مقصد ارنگه در اطراف پایتخت، پیشنهاد آخر فصلی ما به شما ست

هفت خوان؛ هفت آبشار

ایران

پیاده تا منزل عشــق

جدول عادی

افقــی:   ‏ 1( مجلــس شــادی- تكدی‌گری- 
رســول  بزرگــوار  جــد   )2 تــش  آ شــعله 
اكــرم)ص(- هــدف متعالــی 3( تكنیــك- 
پروتئیــن  فرانســه-  رود  طولانی‌تریــن 
گیاهــی – چــه ‏چیــز 4( ورزشــی گروهــی- 
مــادر- گــرد و مــدور 5( ســنگی زینتــی- 
فهرست‌نویســی پیــش از انتشــار كتاب 
- مكافات عمل 6( نــام تعدادی از فراعنه 
مصــر قدیــم- مســتقیم و بــدون پیــچ و 
خــم 7( ســر بــه راه - پایتخــت زیمبابــوه 
- بــه حــد مطلــوب نرســیده 8( زیــر پــا 
مانــده- قلــه - آحــاد- پارچــه زخم‌‏بنــدی 
9( بیمــاری ســیاهرگ- انــدازه و مقــدار- 
واحــدی بــرای شــمارش كالا 10( دانــش 
خداشناسی و شــناخت ادیان- مقید 11( 
عدد - موضوع، مساله- شعر 12( قرارداد 
اســتعماری نفــت ایــران و انگلســتان- 
میوه انــرژی‌زا- پایه 13( از حــروف مقطعه 
قرآن- حلال رنگ- آرزو‌ها- سرای محبت 
14( نمنــاك- مجموعــه وســایل كار 15( از 
تنقلات ترش‌مزه- دایه پیامبر اكرم)ص( 

- كاشف واكسن آبله.
عمــودی:      1( از ســبزی‌های خوردنــی- 
تختــه ضخیــم بلنــد- بــار بــردن 2( كتابی 
از جــواد مجابــی، نویســنده و طنزپــرداز- 
فرمانی نظامی 3( چوب خوشبو- خواربار 
فــروش- خــدای هنــدو- از حــروف الفبــا 
4( امــروز عــرب - آب ویرانگــر- اصــاح 
عكــس پــس از ظهــور 5( حلــق- پشــه 
ناقل بیماری خــواب- از اجــزای فرمان 6( 
نوعی دهل- محرمانه - بــاور 7( دور و بر- 
چشم‌پوشــی كــردن - نشــاط، شــادمانی 
ع  8( پهلوان- ممكن - پــدر مرده - مختر
كــردن-  اجتنــاب   - بدخلــق   )9 تلفــن 
موجــود زنــده‌ای كه بــرای زندگــی نیازمند 

اكسیژن اســت 10( متانت- جام ورزشی- 
مهار 11( نابود شونده- میوه گرمسیری- 
ابــزار درودگــری 12( درخشــنده- دیدنــی 
در ارتــش- فــاش شــده 13( مــادر عــرب- 
شــهری در انگلســتان- مقابل شــمال- 
یكدندگــی 14( بــی‌ارزش- اثــری از جــك 
لنــدن 15( گــوارا - تهیــه كــردن- از ادوات 

ورزش بدنسازی.

جدول ویژه

افقــی:    ‏ 1( هیــچ كاره- بیمــاری قارچــی 
گیاهــان - از نشــانه‌های جامعه اســامی 

2( لقب شــهید ابراهیــم همــت، فرمانده 
 )3 جنگجــو  مقــدس-  دفــاع  دوران 
پیش‌درآمد آشغال- مدافع موكل- آزرده 
و دلگیر- دوستی 4( وقت و هنگام – جای 
بازگشت- اســاس 5( شــیر درنده - نوعی 
زیرانــداز - همســر حضرت یعقــوب)ع( 6( 
دارویــی كــه از تركیــب چند مــاده مختلف 
 )7 ضلالــت  مســیر  می‌شــود-  تهیــه 
قاصــد- گشــاده‌رو- مخــزن چربــی شــتر 
8( خانــدان- نــادان- گــرز آهنــی- شــكل 
ظاهــری 9( جملگــی- شــكل و صــورت- 
مأنــوس 10( شــجاع و قــوی- خوش‌چهره 
11( پشت‌ســر- شــیوه تلفــظ – ســریع‌تر از 

راه رفتــن 12( ناامیــد شــدن- رشــته‌ای در 
شمشــیر بــازی- ســوره بنی‏اســرائیل 13( 
حــرف ربــط- بــه ســامان- چوپــان- حــرف 
نــدا 14( لرزنــده- كتابــی از نیوتــن 15( از 
آثار دكتــر محمدعلی اســامی ندوشــن- 

جست‌و‌جو- صندلی سواركاری.
عمــودی:    1( از راه‌هــای اثبــات وقــوع 
نورگیــر  اســامی-  فقــه  در  جنایــت 
نویســنده   )2 بــدن  میانــه  آپارتمــان- 
مــرگ  آمریكایــی و خالــق نمایشــنامه 
فروشــنده- راه باریــك و سرپوشــیده 
تقویت‌كننــده  دســتگاه   - قامــت   )3
شنوایی- رسوم - نظریه 4( نوعی آش كه 
با آرد گندم تهیه می‌شود - پل در گویش 
عــرب - روشــنی و پرتــو 5( اضافــه بــار- 
برشــته شــده- رشــوه دادن 6( ارزشمند 
- مادر بــزرگ - زمــان آغازیــن 7( اقامتگاه 
تابستانی- عاشق - پول تایلند 8( خرس 
فلكی- پــدر- پناهگاه - دســته و گــروه 9( 
جــود و بخشــش- گلــی آپارتمانــی- عالم 
وهــم و خیــال 10( بــزرگ- تــرس- ســتاره 
از  زندگــی شهرنشــینی-   )11 دنبالــه‏دار 
علائــم نگارشــی- آســمان 12( از زبان‌های 
ســامی- خواهش نفســانی- از نیروهای 
ســه‏گانه ارتش 13( تكرار حرفــی- باز ای‌... 
ناز با دل من بســاز- شیرینی تبریز- طمع 
 )15 14( مدخــل- متكبــر و خودخــواه 
پیش- در امان بودن- شرقی‌ترین شهر 

استان اصفهان.
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جدول شماره    5481 
طراح: بیژن گورانی

ج جهانــی قابوس مدتی اســت میــراث دوســتان را نگران خود كــرده؛ از همــان زمان  بر
چ‌گونه بر بالاترین قســمت آن شــروع بــه روییدن كرد و هر ســال و به  كه بوته‌هایی قار
دنبال هر پیگیری، به جای ریشــه‌كن شــدن، رویشــش بیشــتر شــد. حالا سرپرســت 
پایگاه میراث جهانــی گنبد قابوس از ســاخت رباتی با عنــوان »پرنده قابوس« توســط 

ج رســانده و بوته‌زدایی  متخصصــان داخلی خبــر داده كــه می‌تواند خــود را به بــالای بــر
كند و شــاید كمی هم مرمت. عبدالمجید نورتقانی گفته این ربات، مدل‌ســازی شــده 
و ســاخت آن به‌زودی آغاز می‌شــود. وی افــزوده موضــوع روییدن گیاهــان و بوته‌های 
مختلــف بــر گنبــد قابــوس از ســال‌های دور وجــود داشــته و حتــی عكس‌هایــی از 

ج نشــان می‌دهد، حتی در  پنج‌شــش دهه پیش داریم كه وجود این گیاهــان را روی بر
دهه 60، شــاهد روییدن درختچه بر دیواره ســقف این بنا بودیم كه علت آن هم آجری 
بــودن بناســت. نورتقانــی درعین حــال یادآور شــد موضــوع بوته‌زدایــی و از بیــن بردن 

ج می‌رویند از مدت‌ها پیش در دستور كار قرار گرفته است./ جام‌جم گیاهانی كه روی بر

 بوته‌زدایی از گنبد جهانی قابوس  با ربات »پرنده قابوس« 

پنجشنبه‌های ایرانگردی

 هر هفته 
یک گوشه از ایران زیبا

با ادامه 
رودخانه‌نوردی 
در یك سمت 
دره، آبشارهای 
كوچك یكی یكی 
پدیدار می‌شوند. 
آبشارهایی 
كوتاه و بلند كه 
هر چه بیشتر 
آنها را پشت‌سر 
می‌گذارید، عرض 
دره نیز كمتر و 
عمق آب هم زیادتر 
می‌شود

آبشار هفت چشــمه ارنگه طبیعتی زیبا دارد. آبشــارها و چشمه‌های این 
منطقه باعث خنكی و ســبزی منطقه شــده اســت. اولین آبشــارهایی كه 
دیدیم به هفت چشمه و آبشار انتهای دره به آبشار آدران مشهور است. 
برای رفتــن به ایــن منطقــه بهتر اســت لباس گــرم با خــود همراه داشــته 
باشــید. همچنین با توجه به این‌كه احتمال عبــور از رودخانه وجود دارد، 

یك دست لباس اضافه در كوله همراه داشته باشید.
در مســیر، ســطل‌های زبالــه كمــی وجــود دارد و به علــت شــلوغی و تاخیر 
در تخلیــه زباله‌هــا بهتــر اســت، زبالــه كمتــری تولیــد كنیــد. پیشــنهاد 
می‌كنیم زبالــه تولیدی خــود را داخل كیســه بریزیــد و با خــود برگردانید تا 
درون ســطل‌های زبالــه ســطح شــهر بیندازید. بهتر اســت با كوله ســبك 

رودخانه‌نوردی كنید و كتانی مناسب به پا داشته باشید. 

مکث حواسمان باشد که ...

آخرین مهلت ثبت‌نام در 
كاروان‌های زیارتی پیاده رضوی

همین حالا كــه هموطنان‌مــان كم‌كم دارنــد برای 
پیــاده‌روی اربعیــن حســینی آمــاده می‌شــوند و 
برنامه‌ریزی می‌كنند، خادمان دیگری در سرزمین 
توس هســتند كه برنامه‌ریزی برای پیاده روی آخر 
صفــر و ایــام شــهادت ســلطان خراســان، علی‌بن 
موســی الرضــا)ع( را آغــاز كرده‌انــد كــه جمعیــت 
خدمتگــزار زائــران پیــاده امــام رضــا)ع( یكــی از 

عمده‌ترین این جمعیت‌هاست.
مهم‌تریــن خبــری كــه ســخنگوی ایــن جمعیــت 
خدمتگــزار بــه جام‌جــم می‌دهــد ایــن اســت كــه 
ثبت‌نــام مدیــران كاروان‌هــای زیارتــی پیــاده امام 
رضا)ع( كــه از اول محرم 98 آغاز شــده بود تا پایان 

شهریور امسال ادامه دارد . 
مدیــران  می‌دهــد:  ادامــه  رضایــی  حســین 
كاروان‌های زیارتی كه در ایام دهه پایانی صفر )بعد 
از اربعین( قصد تشرف به‌صورت پیاده به مشهد 
مقــدس را دارنــد، می‌تواننــد با مراجعه به ســایت 
»‌جمعیــت خدمتگــزار زائــران پیــاده« بــه نشــانی: 
www.Zaerin8.com  یــا www. Zaerin8.ir نســبت به 
ثبت‌نــام یــا تكمیــل و ویرایــش اطلاعات خــود در 

مهلت تعیین شده اقدام كنند.
ســخنگوی جمعیــت خدمتگــزار زائــران پیــاده 
امام‌رضــا)ع( یــادآور می‌شــود مدیرانــی كــه ســال 
گذشته ثبت‌نام كرده‌اند نیازی به ثبت‌نام مجدد 
نداشته و می‌توانند با مراجعه به بخش ویرایش، 

اطلاعات سال جدید را كامل كنند.
آن‌طــور كــه رضایــی می‌گویــد متقاضیان عــاوه بر 
تكمیل فرم مشخصات فردی، پزشــكی و كاروان 
بایــد تصویــر مــدارك مــورد نیــاز از جملــه عكس، 
كارت ملــی، شناســنامه و معرفــی نامــه خــود را از 
طریق سایت بارگذاری كنند. مدیران كاروان‌های 
زیارتــی پیــاده بــرای دریافــت ایــن معرفــی نامــه 
می‌توانند به فرمانداری، بخشــداری، دهداری و یا 
سازمان تبلیغات اســامی شهرستان‌های محل 
اقامت خود مراجعه كنند.به گفته رضایی تاكنون 
بیش از ۵۰ مدیر كاروان پیــش ثبت‌نام كردند كه 

۱2 درصد آنها مدیران جدید هستند. / جام‌جم 

عکس:
جام‌جم


